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کار عشق از وصل و هجران درگذشت
درد ما از دست درمان درگذشت
جوی خون دامان خاقانی گرفت

دامنش چه، کز گریبان درگذشت...
)خاقانی، قرن ششم، غزلیات(

آیا دانشمندان ما به واکسن بدنویسی دست خواهند یافت؟
بیماری مسری؛ این درست ترین عبارتی است که تا امروز برای توصیف »بدنویسی« به ذهن ناتوانم 
رسیده است. بنده به جدّ معتقدم که بدنویسی یک بیماری مسری است و بیماری مسری هم بزرگ 
و کوچک و زن و مرد و پیر و جوان نمی شناســد. وقتی می رسد یقه ی همه را می گیرد و هرکه را که 

زورش کمتر باشد، زودتر از پا درمی آورد. 
راستش را بخواهید وقتی به این فکر می کنم که بیماری بدنویسی به طرز فجیعی در میان ما شایع 
شــده دلم می خواهد برگردم به روزگاران دور. بسیار بسیار دور. به زمانی که تنها عده ای محدود از 
نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن برخوردار بودند و دیگران ـ یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم 
ـ سر در کار خود داشتند و نه می خواندند و نه می نوشتند. آن وقت ها حداقل این فارسی مادر مرده، 
زبان به زبان می چرخید، نه دســت به دست؛ آن هم روی گوشی های تلفن همراهی که عرض و 

طول شان گاهی واقعا آدمی را به خنده می اندازد.
فاصله میان گفتن تا نوشتن، فاصله عجیبی است. اغلب ما وقت حرف زدن می توانیم یک ماجرا 

را هرطور شده، به هر ضرب و زوری تعریف کنیم اما اگر از ما بخواهند همان چیزی را که گفته ایم 
روی کاغذ بیاوریم، عزا می گیریــم و در ماتمی عمیق فرومی رویم و اغلب در عمل از انجام کاری 
که از ما خواسته شده بازمی مانیم. چرا؟ چرا ما می توانیم به یک زبان حرف بزنیم اما نمی توانیم به 
همان زبان درست بنویسم؟ اگر کمی به حال و روز خودمان وقوف داشته باشیم متوجه می شویم 
در گفتن هم کم از نوشتن نداریم اما خطاهای گفتاری در جایی ثبت نمی شوند و همین ما را به این 
گمان باطل می اندازد که: راحت باش، هر طور دلت می خواد حرف بزن. فقط حرفتو بزن. هرچه 

می خواهد دل تنگت بگو و... 
یکی از راه های درست نویسی تمرین درست حرف زدن است. اینکه نوشتن موضوعی که به راحتی 
دربــاره آن حرف می زنیم، ما را به دردســر می اندازد علت دارد. علتش این اســت که ما درباره آن 
موضوع حتی نمی توانیم درست حرف بزنیم. نظم ذهنی نداریم. شلخته گویی می کنیم و... همه 
اینها وقت نوشتن گریبان ما را می گیرند و به زمین مان می زنند. خدا نکند در چنین شرایطی ناگزیر 

باشــیم به هر قیمتی که شده بنویسیم. چون حاصل کار، چنان متن آشفته و مغلوطی خواهد بود 
که خودمان هم ـ احتمالا ـ از خواندنش خجالت می کشــیم. متاسفانه از وقتی دانش رواج یافت 
و قاطبه مردم از نعمت ســواد برخوردار شدند روز به روز بر این اجبارها افزوده شد. ما مجبور شدیم 
انشا بنویسیم. مجبور شــدیم نامه اداری بنویسیم، مجبور شدیم تحقیق درسی بنویسیم، مجبور 
شدیم به هم پیامک بدهیم، مجبور شدیم »همین الان یهویی« در فیس بوکمان چیزی بنویسیم، 
و همین طور که مشــغول مجبور شدن بودیم، اشتباه نوشتیم و اشتباهاتمان را در اختیار دیگران 
قرار دادیم و گذشت و گذشت تا امروز که بدنویسی شده است بیماری مسری ای که هیچ واکسنی 
برای آن کشف نشــده است و گمان نمی کنم دانشــمندان و زبان شناسنان آن سوی عالم دلیل 
موجهی برای کشف چنین واکسنی داشته باشند. دانشمندان خودمان هم بعید است دغدغه زبان 
مادری داشــته باشند و بعیدتر آن است که فکر تهیه »واکسن بدنویسی« به ذهنشان خطور کند. 

ما واقعا می خواهیم با این بیماری مسری چه کنیم؟ درباره این موضوع باز هم خواهیم نوشت. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اولین خودروهایی که به ایران آمدند
کتاب »خودرو از گذشته تا آینده« روانه بازار نشر شد

 نخستین چاپ کتاب »خودرو از گذشته تا آینده« نوشته مهدی دمیرچی از سوی انتشارات »مدیر 
فلاح« منتشر شد.

 »آشــنایی با خــودرو  و تاریخچه«، »شــروع صنعت خودرو در ایــران«، »خودرو هــای برقی«، 
»خودرو های هیدروژنی« و »پرواز خودرو ها« پنج فصل این کتاب هستند.

از مهم ترین مباحث نخستین فصل کتاب می توان به خودرو دید کلی و کاربرد، تاریخچه خودرو، 
داستان پرفراز و نشیب فورد و نخستین اتوبوسی که به ایران وارد شد، اشاره کرد.

در این فصل درباره ورود نخستین خودرو به ایران می  خوانیم: »مظفر الدین شاه در سفر دوم خود 
به اروپا در سال 1279 هجری شمسی، در بروکسل بلژیک یک دستگاه اتومبیل خریداری کرد. 
سال 1280 برابر با 1901 میلادی این خودرو به ایران آمد که با ذغال کار می کرد. در مراجع آمده 
که مظفر الدین شــاه قاجار در نخستین سفر به اروپا، دو دســتگاه اتومبیل از نوع »رنو« خریداری 
کرد. )در برخی از اسناد اشاره شده که این دو دستگاه خودرو به مظفر الدین شاه قاجار هدیه شده 
بود.( این دو دســتگاه اتومبیل که در ماه اوت 1900 )مرداد ماه 1279 هجری شمسی(  به ایران 
رسید، نخستین خودرو  هایی بود که به ایران وارد شد. مستند ترین مدرک در این ارتباط، نقل قول 
»کورلین« مهماندار فرانســوی مظفر الدین شاه قاجار است که ترجمه فارسی آن در همان زمان 

به نام »بدایع ا لوقایع« در ایران منتشر شد.«
در دومین فصل کتاب نویســنده ضمن معرفی شرکت  های خودرو ساز ایرانی مانند ایران خودرو، 
ســایپا و پارس خودرو، به عنوان سه شــرکت اصلی ســازنده خودرو در ایران، درباره پیمانکاران و 
قطعه ســازان نوشته است: »تاکنون بیش از دو هزار شرکت ســازنده قطعه شناسایی شده اند که 
از طریق شــرکت »بهنگام آفرین« قرار داد های تأمین قطعات منعقد شــده است و ده ها شرکت 

نیز در صنایع جنبــی آن فعالیت می کننــد. توانمندی 
قطعه ســازان زامیاد اینــک در حدی اســت که برخی 
از آن ها بــرای شــرکت های معتبر داخلــی و خارجی 
قطعه تولید و صادر می کنند و ســطح تکنولوژی و توان 
طراحی و تولید آن ها نســبت به ســال های اولیه آغاز 
فعالیت هایشان بسیار بالا رفته، به  گونه ای که زنجیره 
تأمین زامیــاد به عنوان یک مزیت رقابتــی پایدار برای 

شرکت زامیاد شده است.«
 »تاریخچه طولانی خودرو های برقی در دنیا« نخستین 
مطلب ســومین فصل کتاب است. درباره این موضوع 
اشاره شــده که »توماس پارکر« مخترع انگلیسی، در 
ســال 1884 نخســتین خودرو برقی که از باتری های 
قابل شارژ استفاده می کرد را اختراع کرد. اعتقاد بر این 
است که یکی از انگیزه های پارکر در اختراع نخستین 

خودرو برقی، افزایش آلودگی شهر لندن بوده است.
محور اصلی چهارمین فصل کتاب »اســتفاده از هیدروژن به عنوان ســوخت خودرو« است. در 
تشریح ویژگی  های اســتفاده از ســوخت هیدروژن در این فصل آمده که فراوانی، مصرف تقریبا 
منحصر به فرد، انتشــار بسیار ناچیز آلاینده ها، برگشت پذیر بودن چرخه تولید آن و کاهش اثرات 

گلخانه ای از جمله این ویژگی  هاست.
»خودرو پرنده« موضوع آخرین فصل کتاب اســت که یک شــرکت فرانسوی  آن را طراحی کرده 
اســت. این خودرو پرنده که »پگاس« نام دارد، می تواند تا ارتفاع سه  هزار متری سطح زمین پرواز 

کند. 

ای زندگی ای ملال بی پایان
حسین پناهی ششم شــهریور 1۳۳۵ زاده شد. به توصیه 
پــدر به مدرســه آیت اللــه گلپایگانی رفت و بعــد از پایان 
تحصیلات چنــد ماهی در کســوت روحانیــت به مردم 
خدمت کرد تا اینکــه زنی پیش او رفت و پرســید: فضله 
موشــی در روغن محلی کــه حاصل چند مــاه زحمت و 
تلاشم بود افتاده، روغن نجس است؟ حسین می دانست 
روغــن نجس اســت، ولی ایــن را هم می دانســت که با 
این روغن خرج ســه چهار ماه خانــواده اش را باید تأمین 

کنــد، برای همین به زن گفت: نــه! فضله و مقداری از اطراف آن را دربیــاورد و بریزد دور، روغن 
دیگر مشکلی ندارد. بعد از این اتفاق علی رغم فشــارهای اطرافیان نتوانست در کسوت روحانیت 
باقــی بماند. به تهران آمد و در مدرســه هنری آناهیتا چهار ســال درس خوانــد و دوره بازیگری و 

نمایشنامه نویسی را گذراند.
پناهی بازیگری را نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. با پخش نمایش »دو مرغابی 
در مه« از تلویزیون که نویســنده، کارگردان و بازیگرش بود خوش درخشــید و مورد توجه مخاطبان 

خاص قرار گرفت.
اما حسین پناهی بیشتر شاعر بود؛ و این شاعرانگی در ذره ذره جانش نفوذ داشت. نخستین مجموعه 
شــعر او با نام من و نازی در 1۳7۶ منتشرشد. شــعرهای او گاهی با جملات قصار پهلو می زد. برای 

مثال او درباره زندگی گفته بود: »سلام ای زندگی/ ای ملال ِ بی پایان...«
حسین پناهی در 14 مرداد 1۳8۳ در سن 49 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت و در قبرستان شهر 

سوق به وصیت خود او فقط به خاطر اینکه مادرش در آنجا دفن شده است، به خاک سپرده شد.

 مجلس آینده باید موضوع آب را 
اولویت اصلی خود بداند 

نشست تخصصی بحران آب ومسئولیت های مدنی با حضور کارشناسان و مسئولین دولتی و مدنی 
عصر یکشــنبه در محل سندیکای شرکت های ســاختمانی ایران برگزار شــد. این نشست میزبان 

صاحب نظرانی دولتی و غیر دولتی بود که بحران آب را از دیدگاه های متفاوت بررسی کردند.
محمد درویش معاون آموزشی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش آب و مسئولیت های 
مدنی ضمن ارائه آمار دهشــتناکی از نابودی محیط زیســت، از عدم توجه به موضوع محیط زیست 
در سیاست های ابلاغی برنامه ششم، سکوت مدیران دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های محیط 
زیستی نسبت به تخریب محیط زیست و از دست رفتن منابع آب انتقاد کرد. این فعال محیط زیستی 
نســبت به نگاه مدیران دولتی به حیوانات و محیط زیست و ملاحظه کاری های بی دلیل ایشان ابراز 

نگرانی کرد.  او بر عزم خود و معصومه ابتکار نسبت به آموزش محیط زیست از مدارس تاکید کرد.
او گفت شاید ما آخرین نسلی هســتیم که می توانیم ایران را نجات دهیم.  ایران نیازمند انسان هایی 

است که تالاب ها و منابع طبیعی و محیط زیست را مانند فرزندان خود دوست بدارند.
در ادامه مراســم اســفندیاری دبیر و عضو شورای اندیشــکده آب ضمن تشــریح فعالیت های این 
اندیشکده که وابسته به بخش خصوصی است گفت: مهم ترین نیاز کشور گسترش فضای گفت وگو 
درباره آب است. او با اعلام وضعیت نگران کننده ظرفیت آب اعلام کرد تصویر اطلاعات از وضعیت 
آب بسیار مغشوش است. او همچنین گفت: سازمان زمین شناسی وضعیت نشت زمین در سراسر 
کشور را بســیار نگران کننده دانسته اســت. همین طور ســازمان های بین المللی بحران آب را یک 
بحران خزنده معرفی می کنند. اسفندیاری  مطالبات مشارکت مردمی را در حل این بحران ضروری 
دانسته و خواستار تبدیل مسأله آب به یک مسأله اجتماعی شد. او گفت یکی از دلایلی که آب در ایران 

مسأله اجتماعی نیست این است که مردم مسأله آب را مشکل دولت می دانند نه مشکل خودشان.
بهرام فیاضی  دبیر انجمن آب و فاضلاب نیز در ادامه افول سرمایه اجتماعی و عدم مسئولیت پذیری 
را از مهم ترین دلایل بحران آب دانســت. او نبود نگاه آمایشی، کلان و استراتژیک در مدیریت کشور 
را زمینه ساز بحران اخیر دانست و گفت: این وضعیت تغییر نکرده و چشم انداز آینده است. او از بدنه 
ناکارآمد دولتی در بخش های متولی آب انتقاد و بر هم ســو سازی سیاست های آب در کشور تاکید 

کرد و اولویت دادن به موضوع اقتصاد آب را در شرایط فعلی ضروری دانست. 
آخرین سخنران این مراسم محمدعلی کیخا مشاور ریاست سازمان محیط زیست بود. او حاکمیت 
علم و قانون را مهم ترین عامل توســعه متوازن دانســت و با ذکر خاطره ای از مقام معظم رهبری بر 

همراهی و همسویی دولت و مجلس همانند بال پرنده در موضوع آب و محیط زیست تاکید کرد.
کیخا تغییر در مجلس برای حل مسأله آب را ضروری دانست. او برخی تصمیم گیری های غیر اصولی 
را توجه به منافع محلی نادرست به رای دهندگان دانست و دلایل متعددی را در فرآیند سیاست گذاری 
برای خروج از تصمیمات بهینه و اصولی عنوان کرد. کیخا نقش رای مردم را در حل بحران های ملی 
پراهمیت دانست و عنوان کرد مجلس آینده باید موضوع آب را اولویت اصلی خود بداند و تغییرات دو 

سال اخیر را مثبت و امید بخش توصیف کرد.

گردش روزگار برعکس است

طرح: محمدعلی خلجی و من مسافرم ای بادهای همواره/ مرا به وسعت تشکیل ابرها ببرید... )سهراب سپهری( 

با کاروان حله /  اخبار هنر

آهنگساز باسابقه ایرانی دچار آتش سوزی شد
فریبرز لاچینی آهنگســاز و پیانیســت شناخته شــده 
کشــورمان، که مدتی از ســال را در کانــادا و مدتی را 
در ایــران ســکونت دارد، بــر اثر حادثه آتش ســوزی 
دچار ســوختگی شــدید در نقاط مختلف بدن شده و 
در بیمارســتان بســتری اســت. نزدیکان لاچینی به 
»موســیقی ما« گفتند که او روز جمعــه در منزلش در 
تهران دچار این سانحه شده است. الناز یوسفی دستیار 
فریبرز لاچینی که این روزها او را در بیمارستان همراهی 

می کند، حادثه را این گونه شرح می دهد:» صبح جمعه بر اثر انفجار گاز خانگی آقای لاچینی دچار 
سانحه شدند که خیلی سریع ایشان را به بیمارستان سوانح سوختگی مطهری رساندیم. به دلیل 
نبود امکانات لازم و رسیدگی به موقع، با اعلام رضایت شخصی و به مسئولیت خودشان، ایشان را 
به یک بیمارستان مجهز منتقل کردیم و در این بیمارستان تحت دو عمل جراحی قرار گرفتند که 
خوشبختانه موفقیت آمیز بود. امیدواریم تا آخر هفته ایشان از بیمارستان مرخص شوند.« یوسفی 
در این گفت وگو ترجیح داد نام بیمارستانی که فریبرز لاچینی هم اینک در آن بستری است، مطرح 
نشود. فریبرز لاچینی علاوه بر آهنگســازی، در عرصه موسیقی متن نزدیک به صد اثر در قالب 
فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی دارد. تماشاگران تلویزیون هنوز موسیقی زیبای تیتراژ 
و متن سریال »آرایشگاه زیبا« را که ساخته لاچینی است به یاد دارند. از جمله آلبوم های بسیار موفق 
او نیز »پاییز طلایی« اســت. او برای خوانندگان پاپ فراوانی هم ملودی ساخته است. مهم ترین 

کارهای زنده یاد محمد نوری از ساخته های فربیرز لاچینی هستند.

پادرمیانی کیارستمی برای فیلم امیر نادری
رئیس پیشــین ســازمان صدا و ســیما با بیان اینکه 
فیلمــی بــه کارگردانی امیر نــادری به دلیــل اینکه 
نمایش دهنده فقر و فحشا و ابتذال در جامعه آمریکا 
بوده، در بخش رقابتی جشــنواره کن پذیرفته نشــده 
اســت، از تمایل مسئولان این جشــنواره به نمایش 
فیلم های ســیاه نما درباره ایران نوشت. ضرغامی با 
اشــتراک عکســی از فیلم »دونده« در اینستاگرام، 
ابتدا درباره امیر نادری نوشت: »امیرنادری کارگردان 

ایرانی، چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور خارج شد و از ایران فاصله گرفت. فیلم 
های »تنگسیر« و »دونده« او را چندین بار دیده و لذت برده ام. با فیلم »تنگنا« که برخی منتقدان 
سینمایی آن را ســتایش می کنند، رابطه ای برقرار نکرده ام«. او در ادامه به پذیرفته نشدن فیلم 
نادری در جشنواره کن و پادرمیانی عباس کیارستمی در این باره اشاره می کند: »امیر نادری در 
امریکا، فیلمی ساخت که محتوای آن فقر و فحشا و ابتذال در این کشور بود. فیلم را به جشنواره 
کن فرســتاد؛ علی رغم تصور او، از همان ابتدا فیلم مردود و از مســابقه کنار گذاشته شد! آقای 
عباس کیارستمی در یک جلسه طولانی و صمیمی با من، به این مسأله اشاره کرد و گفت آقای 
نادری از من خواست پا در میانی کنم؛ با رئیس جشنواره کن صحبت کردم و راجع به کارنامه آقای 
نادری توضیح دادم و از او خواستم این فیلم در مسابقه پذیرفته شود.« اما دخالت کیارستمی هم 
موثر واقع نمی شود، زیرا مسئولان جشــنواره تمایل ندارند، فیلمی را که تصویر خوبی از آمریکا 

ارائه نمی کند، در بخش رقابتی جشنواره بپذیرند!
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